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 بسم االله الرحمن الرحيم
از بعضـي    . فرشتگاني هستند كه محافظ انسانند     معلوم شد . هاي آنها را در جلسات قبل عرض كرديم        هاي فرشتگان و ويژگي    دسته

ب اين   خطا ،1»...حفَظَةً علَيکُم و يرسِلُ ...«: فرمايد  مي . انسانها هستند  ي  اي هم محافظ همه    عده شود كه  از آيات قرآن فهميده مي    
اِنَّ مـع كُـلِّ اِنسْـانٍ       «. كننـد  جل آمد، انسان را رها مـي      اوقتي كه   .  كه در روايات علوي هم دارد      همانگونه. استآيه به عموم مردم     

 .ردگي جل او را ميا و اجلشكنند با   انسان را رها مي؛2»هنَي ب وهنَيبملَكيَنِ يحفَظانِهِ فَاِذا جاء اَلْقدَر خَليَاَ 
دهنـد خـدا فرشـتگاني را        كنند يـا اعمـال خـوبي را انجـام مـي            آنهايي كه دعا مي   .  محافظ مؤمنين هستند   يك دسته از فرشتگان   

مثلاً رواياتي داريم كه هر كس فلان آيه را بخواند يا فلان سوره      . حفظ كند ...  فرستند كه آنها را از شر شياطين و از شر اجنه و            مي
جـل حفظـش كننـد كـه بـود و           ا گفتيم كه اگر قرار باشد تا زمان         3.كنند آيند و او را حفظ مي      محافظ مي را تلاوت كند فرشتگان     

جـال معلـق    آست كه اينهـا از      اپس معلوم   .  هستند ه موجود همبراي  جل حفظ كنند    انبودشان فرقي ندارد، چون فرشتگاني كه تا        
 .  دعا و عمل صالح وجود داردجلهايي كه حتمي نيست و امكان برگرداندنش بااكنند از  حفظ مي

 . خصوصاً در روايات معراج تعدادشان بسيار زياد است.  بسيار فراوان است،رواياتي كه فرشتگان اعضا دارند
كنند، آيا استغفار براي فرشتگان و درود و سلام بـر             استغفار مي دعا و    ،فرستند فرشتگان بر مؤمنان درود و سلام مي      

توانيم بر فرشتگان درود بفرستيم و استغفار برايشان كنيم؟ با توجه به بحثهاي گذشـته امكـان                  ما مي  آيا   آنها رواست يا نيست؟   
 به هر كدام از فرشتگان مقرب خدا كه در شب معـراج  )ع( پيامبر گرامي اسلامدلايلي هم داريم، يكي از دلايلش اين است كه       . دارد

معناي استغفار چيست؟ بنابراين درود و صلوات .  براي آن فرشته استغفار كردرسيدند، هم او براي پيامبر استغفار كرد و هم پيامبر
اگـر موجـودي    . پذيري اسـت   پذير هستند، خود اين هم دليل بر كمال        اي است، چون آنها كمال      كار شايسته  ،بر فرشتگان فرستادن  

تا حالا كسـي ديديـد      .  رسيده است  ل ممكن ايعني به آخرين حد كم    .  معنا ندارد  باشد درود و صلوات برايش فرستادن     پذير ن  كمال
فرستيم، چرا؟ چون  اما بر خدا سلام نميفرستيم،   ما سلام بر انبياء، اولياء و اوصياء و بر فرشتگان مي          .»ي االله لَالسلام ع «: كه بگويد 

صـي داشـته باشـد و       ست كـه جايگـاه نق     ا در موجودي متصور     ،بالا بردن مراتب كمال هم    . سلام براي بالا بردن مراتب كمال است      
ذات اقـدس الهـي     هيچ كمـالي را نيسـت كـه         . ين فرضي كرد  نشود چ  براي خدا كه نمي   . گرفتجاي بالاتري برايش در نظر      بتوان  

 يصـلِّي  الَّـذِي  هو«: فرمايد  در قرآن مي   .هيچ حدي هم ندارد جز عدم حد      . هر كمالي را در نهايت آن كمال داراست       . نداشته باشد 

کُملَيع وهلَائِکَتکُم مرِجخلِي ناتِ مورِ إِلَى الظُّلُمکَانَ النو مِنِينؤا بِالْمحِيمنتيجـه  . فرستند   خدا و فرشتگان بر شما درود مي       ؛4»ر
 ،يما الان ما اينجا نشسته.  اين ظلمت و نور هر دو نسبي است.كنند اين درود اين است كه شما را از ظلمتها به سوي نور خارج مي

 الان بيـرون    .تر اسـت    اينجا نسبت به بيرون يك كم تاريك       .تر از اينجاست   بيرون روشن .  ظلمت مطلق هم نيست    ،نور مطلق نيست  
جهـت كفـار    . سـوي نـور اسـت     مؤمنان دائماً رفتن از ظلمت بـه        سمت و سوي    . مراتب دارد . تر است   اما ظهر روشن   ،تر است  روشن

 سـمت و سـوي      ، در واقـع   »النـورِ  إِلَـى  الظُّلُمـاتِ  من لِيخرِجکُم« :اين كه تعبير شده   . سترفتن از نور به طرف ظلمت ا      . بالعكس
اي اسـت و     سلام بـر فرشـتگان كـار شايسـته        . دهد، يعني حركت كمالي، يعني مؤمنين به طرف كمال هستند          مؤمنان را نشان مي   

 ئيلَرَبي جِلَ علام الس،هِلِس ر وبياءِنْي اَلَ علاملساَ« :روايات هم هست، در بعضي از  نماز مستحب است بعد از سلام اول وثواب هم دارد
ميكائيل و ، الس لام لَ ع ي محدٍم ع دِب لَّاالله ص  لَ االله عهِي نَال مِه خاتَ  آلِ  ولا نَ  ينَبيي بي ـ ب  عمسـتحب اسـت بعـد از سـلام اول در نمـاز         ،5»هد  

ميكائيل و سـاير     بر چه كسي سلام داده؟ بر جبرئيل و          . بگويند لام را  اين س  ،»هكاتُرَ ب  و  االلهِ ةُمح ر  و يبِا النَّ هيأَ كيلَ ع لامالس«: يعني
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 هم اين اسـت كـه        داريم و دليلش   )اي است  سلام و درود بر فرشتگان كار شايسته      (كه   در جاههاي ديگر هم      .فرشتگان مقرب خدا  
 البتـه   .توانيم مؤثر باشيم به رساندن آنها به مقامهـاي بـالاتر           توانند به مقامهاي بالاتري برسند و ما مي        د و مي  پذير هستن  كمال آنها

مگر اينكـه مسـتند    ؛ غلط است با شما برخورد كند، اين حرفاند براي عزرائيل نماز بخوانيد كه موقع قبض روح آسانتر          اينكه گفته 
يعني . كند   كه خدا به او بگويد برخورد مي       گونه هر   ،كند ئيل به ميل خودش برخورد نمي     چون عزرا . معتبري از حديث داشته باشد    

چـون  .  نيسـت  گونـه داشته است، اين  خوب   حساب   ا قبلاً با ما    چون اين آق   ، نيست كه بگويد با اين آقا مداراتر برخورد كنيد         اينگونه
؛ 1»يـؤمرونَ  مـا  يفْعلُـونَ  و فَوقِهِم من ربهم يخافُونَ«. دارنـد اي تخطي از منويات الهي ن فرمايد كه ذره خدا در مورد فرشتگان مي  

  با خدا اينگونه   .دهند مى انجام دارند مأموريت را آنچه و ترسند؛ مى آنهاست، بر حاكم كه پروردگارشان،) مخالفت (از) تنها (آنها
ديگـر ملاحظـه نـدارد كـه شـما بـرايش نمـاز              . دهنـد  نجام مـي  دهد ا  چه خدا به آنها دستور       ترسند و هر   هستند يعني از خدا مي    

اش ديگـر    خوانيم كه عزرائيل فردا با ما مدارا كند و بقيه          اي بگويند ما براي عزرائيل نماز مي       شود كه عده    ايد و اين باعث مي     خوانده
 .آزاد، نه عزرائيل كسي نيست كه بدون رضاي خدا كاري انجام دهد

  رامي و ائمه معصومين باعث كمالشان است يا نه؟آيا صلوات براي پيامبر گ
انـد و ايـن درود و صـلوات مـا             آنها به كمال عالي خودشان رسيده      .فقط براي ما كمال دارد و براي آنها كمالي ندارد          : اول نظر

 .  براي آنها فرقي ندارد،خورد فقط به درد خودمان مي
تـر   شـان افـزوده    روند و بـه درجـه      صلوات خدا را برايشان بفرستيم بالاتر مي       آنها كه درود و      براي آنها هم كمال دارد،     : دوم نظر
چون در آخر تشـهد مسـتحب اسـت كـه بگـوييم      .  است نظر دوم درستكه بينيم  مي ،كنيمنگاه به آيات و روايات  اگر ما   . شود مي

»وفَارع د ريا در عقـب صـلواتي   .  لغو بوديعاي د،عا رفتني نبود اين د اگر واقعاً درجه پيغمبر بالا    . اش را بالاتر ببر     خدايا درجه ؛  »هتَج
؟ در منزلت، در كمال،      در چه چيز   . را افزوني بده   اوخدايا  ؛  »ك بارِ  و د زِ و«از خود پيامبر كه در كتب اهل سنت روايت شده است            

 . لت استخواهيم افزوني در كمال و منز  و آلش مي براي اوولي اين منزلتي كه ما از خدا. در مقام
 درست اين اسـت     .كمال نداشت، صلوات بر پيامبر مستحب نبود و ثواب نداشت         ،  )ع( اهل بيت  صلوات براي  اگر    -1 :دلايل

صلوات اگر موجب كمال نشود لغو است و به خـاطر همـين             . آورد كه بگوييم صلوات بر خدا ثوابي ندارد چون كمال براي خدا نمي           
 .چون خدا كمال مطلق استكسي نگفته درود يا صلوات بر خدا، 

كنيد؟ درخواستتان اين است كه خدايا بـر         خواستي مي  شما در صلوات چه در     . مستجاب است  ي دعا ،طبق روايات صلوات   -2
كنـد،    يعني اينكه خداوند ايـن كـار را مـي          گويند كه اين دعا مستجاب است؛       روايات بسياري مي  . محمد و آل محمد درود بفرست     

كنـيم درودهـا و    ما هر جا كه در قرآن نگـاه مـي   . اش كمال است   اش چيست؟ نتيجه    نتيجه ،دا درود فرستاد  اگر خ . فرستد درود مي 
فرستند تا شما را بـه سـمت نـور بـالا      فرمايد كه او و فرشتگان بر شما درود مي       در سوره احزاب مي   . آور است  صلواتهاي الهي كمال  

 .صابران صلوات و رحمت خدا نصيبشان است      ؛  3»...و رحمةٌ  ربهِم من صلَوات يهِمعلَ أُولَئِک«: فرمايد  در سوره  بقره مي     2.ببرند
»... أُولَئِک و مونَ هدتههـدايت و افزونـي در      افزونـي در    .  اثر آن صـلوات اسـت      ،اين هدايت  .يافتگان هدايت هستند آنها و ؛»الْم

كنيد كه خدايا بر پيغمبر و آلـش   صلوات دعا است و داريد درخواست مي .استآور   مستجاب كماليبراين اين دعابنا. كمال است 
كند پس اين معنايش كمال است و اگر بگوييم اين   اگر بگويم اين كار را مي؟كند كند يا نمي حالا خدا اين كار را مي. درود بفرست
  !اند كه مستجاب است؟ پس چه طور گفته. اين دعا لغو استكند پس  كار را نمي

رسـيم اينكـه خـدا درود         يعني ما اگر كمي دقت كنـيم بـه ايـن نتيجـه مـي               آور است،    كمال ،درود خدا ،   قرآن تصريح به   -3
 وکَـانَ  النـورِ  إِلَـى  الظُّلُماتِ من لِيخرِجکُم وملَائِکَته علَيکُم يصلِّي الَّذِي هو«اي كه خواندم     همين آيه . آورد فرستد كمال مي   مي
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مِنِينؤا بِالْمحِيمإِنَّ«: فرمايد  باز مي  .فرستند تا از ظلمتها را به طرف نور ببرند         خدا و فرشتگان بر شما مؤمنان درود مي        ؛1»ر  اللَّـه 

 هلَائِکَتم لُّونَ وصلَى يع بِيايـن درود كمـال     پيـامبر بـا     .  باز شبيه همين مضمون را در چند آيه بعد نسبت به پيامبر دارد             ،2»...الن
كند؟ آيا خـدا       پس اين چه كاري است كه خدا مي        ،پس اگر اين درود كمال نياورد     . فرستد  مي ديعني خدا بر پيامبر درو    . پذيرد مي

شود؟ اگر بگويند كـه      شود يا نمي   فرستد، حالا اين درود باعث كمال مي       كند؟ ما قبول داريم كه خدا بر پيامبر درود مي           مي كار لغو 
درخواسـت از   . آور اسـت   پس درود بر پيامبر كمـال     . اصل است حشود مطلوب    يعني كار خدا لغو است، اگر بگويند كه مي        شود   نمي

فرسـتد و بـراي پيـامبر        يعني ما وقتي كه درخواست كرديم خـدا مـي         . خدا بر اينكه بر پيامبر درود بفرستد دعايي مستجاب است         
 . شود كمال حاصل مي

»إِذَا الَّذِين تابمأَصةٌ هصِيبا قَالُواْ ما  لِلّهِ إِنإِن هِ واجِعونَ إِلَيگويند ما از خداييم و بـه سـوي           به كساني كه مصيبت رسيد مي      ؛3»ر
مـت خـدا    ؛ بـه صـابران صـلوات و رح        »الْمهتـدونَ  هـم  و أُولَئِـک   و رحمةٌ  ربهِم من صلَوات علَيهِم أُولَئِک« .گرديم  خدا برمي 

پس صلوات و   !  اگر كمال يا پاداشي نداشته باشد اين چه خاصيتي است؟          .اين صلوات و رحمت خدا يعني پاداش      نصيبشان است و    
 . رحمت خدا خودش كمال آفرين است

 هستند، گل سرسبد خلقـت      ي مثل اعل  ،پيامبر و آلش   درست است كه  .  پيامبر و آل او هر چه بالاتر روند باز هم مخلوقند           -4
بنابراين براي موجـودي كـه كمـالاتش        . ستاكمال مطلق نيستند و كمالاتشان نسبي       .  مخلوقند ، باز هم   اما هر چه باشند    ،ستنده

 . داردوجود نسبي است جايي براي بالا رفتن 
 اهـل   كرديـد كـه پيغمبـر و       ؟ شما داشتيد ثابت مـي     مفهمي ميكجا  از  اين را   . شود كمال در جهان ديگر قطع نمي      -1 :نتيجه بحث 

امـام  روند اين چه ربطي به آخرت دارد؟ دليلش اين است كه بـه جـزء                 رسند و بالا مي    بيتش با صلوات ما به كمالات بيشتري مي       
الان پيامبر و ذريه . فرستيم يعني در عالم برزخ كمال وجود دارد  ائمه در عالم برزخ هستند، ما الان داريم درود مي    ي   بقيه ،)ع(زمان

شود ايـن كمـال    از طرفي ثابت شد صلوات ما باعث كمال مي. اند و در عالم برزخ هستند  ظاهراً از دنيا رفته   ،)ع(دياو به جز امام مه    
 سير كمـالي انسـان در عـالم بـرزخ قطـع شـدني               لذا  . شود؟ در عالم برزخ، پس در عالم برزخ كمال وجود دارد           كجا نصيبشان مي  

 .نيست
 لَغوا فِيها يسمعونَ لَّا «:فرمايد  قرآن مي  سلامهاي مؤمنان چه طور؟   . دكن قرآن بيان مي  آور است و     سلامهاي فرشتگان هم كمال    -2

 قِيلًـا   إِلَّـا   *تأْثِيمـا  و لَـا   لَغوا فِيها يسمعونَ لَا« .دروغى نه و شنوند مى اى بيهوده و لغو سخن نه) بهشت( آنجا در ؛4»کِذَّابا و لَا 

 سـلام  شـنوند  مـى  كه چيزى تنها* آلود   گناه سخنان نه شنوند مى اى بيهوده و لغو نه) بهشتى باغهاى (آن در ؛5»سلَاما سلَاما
نيست و گاهي اوقـات  .. اند و دروغ و غيبت و شوخي و      به روي هم نشسته     آيا واقعاً معناي آيه اين است كه مؤمنان رو         .سلام است،

حالا آن بحثي كه مؤمنان خيلي با هم انس دارنـد           . (اين طور نيست  . آور است  لال اين چه لذتي دارد؟ اين كه م       كنند،  سلام هم مي  
 اين سلامهاي مؤمنان به يكديگر كليـد        .)اين مواردش بماند  . كنند، شيرين گفتارند و در شيرين گفتاري نهايت ندارند         و شوخي مي  

برخلاف دنيـا كـه كمـالاتش بـا         (ر جهان آخرت    چون اثبات كرديم كه د    .  آن كمالها لذت دارد    ي  همه. گشايش كمالهاي ناب است   
بنـابراين ايـن سـلامها      . آور هسـتند    براي مؤمنان كمال   ، لذتها ،در بهشت . آور است  ، آنجا لذت كمال   )آيد زحمت و رنج به دست مي     

كـه  . يستسلام دنيايي ن  .  بهجت و سرور است    سراسر. است كه تا حالا نبوده است     هايي   گشودن درهاي بركات و لذتها و يك تحفه       

                                                 
 43احزاب آيه  -1
 56احزاب آيه  -2
 156بقره آيه  -3

 35نبأ آيه  -4
 26 و 25واقعه آيات  -5
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سلام آخرتـي گشـودن     .  نيست گونهسلام آخرتي اين  . كند و پشت سرش هم طمع خوابيده است        گاهي وقتها دردسر هم درست مي     
 . باب رحمت و بركات است

 :بال فرشتگان
 عالم ماده   اولاً فرشتگان با  . بال براي عقب زدن هوا و ايجاد شرايطي براي پرواز است          .  داشتن بال است   ،يكي از ويژگيهاي فرشتگان   

 نيسـت  گونه بر روي آنها اثري ندارد كه بخواهند هوا و يا فضا را عقب بزنند، وانگهي بال آنها اين هم  جاذبه ،ادمي ندارند صتزاحم و ت  
قـرآن صـريحاً    . مراد از اين بال چيست؟ در مورد بال نظرات گوناگوني داده شده است            . كه بتواند هوا را اين طرف و آن طرف بكند         

 دوگانه بالهاى داراى داد قرار رسولانى را فرشتگان؛  1»...و ربـاع   و ثُلَاثَ  مثْنى أَجنِحةٍ أُولِي رسلًا الْملَائِکَةِ جاعِلِ...«: دفرماي مي
اشـاره بـه     آيـه    قسمتشايد اين    .افزايد مى آفرينش در بخواهد چه هر او ؛»...يشاءُ ما الْخلْقِ فِي يزِيد...« ،چهارگانه و گانه سه و

يعني الي ما لا نهايـه لـه، اگـر خـدا بخواهـد بـر                . اين داشته باشد كه خداوند اگر بخواهد بيشتر به آنها بال بدهد محدوديت ندارد             
 به طور مثال داريم كـه پيـامبر         . بعصي از فرشتگان صدها بال دارند      فرمايد چون بعضي از روايات داريم كه مي      . افزايد خلقتشان مي 

، »...يشاءُ ما الْخلْقِ فِي يزِيد...«اين .  فرشتگاني هستند كه بالهاي بسيار دارند2.ا با چند صد بال در آسمان ملاحظه كردجبرئيل ر
، مـدير كـل   ستاگويند فلاني مدير فلان شركت  مي. اند يعني شأن، يعني رتبه ها گفته اين بال يعني چه؟ بعضي . به اين معنا است   

مثلاً يك فرشته وحـي     .  مأموريت دارند  گويند فرشتگان دو مأموريت دارند، سه       مي. زير هم هستند  د نماينده و  فلان اداره هم هستن   
ايـن  . شـأن اسـت  اين سه   . فرمانده فرشتگان نصر هم هست    .  هم دارد  اقوام منحرف را  كند مثل جبرئيل، مأموريت هلاكت       نازل مي 

تعبير به جناح، اگر ما بخواهيم به منزلت        . آن هم نه يك ظاهر    .  است چند كه يك مقدار دلنشين است ولي خلاف ظاهر         تفسير هر 
مضاف به اينكه در مورد بال فرشتگان اين قدر روايت آمده است كـه مـا اگـر بخـواهيم                    . برگردانيم مقداري مشكل است   .. و رتبه و  

اي   عـده  ؛3»...ونَ تَحتَه بِأجنِهتِهمِ  فحمتَلَ...«: دنايفرم  مي )ع(اميرالمؤمنينمثلاً  . همه اين روايات را تعبير كنيم اصلاً امكان پذير نيست         
ايد كه كبوتر چگونه سر در بال         بلاتشبيه ديده .  و گرد عرش الهي در حال ذكر خدا هستند         اند  از فرشتگان بالها را به خود پيچيده      

بـا ايـن كـه روايـت بليـغ          ! م تفسير كنيم؟  اين تعبير را چگونه به پست و رتبه و مقا         . كند  كند، خودش را در بالش فرو مي        مي خود
 در شـأن   در دعـا 4.شوند و رفت و آمد دارنـد  اصول كافي يك باب مفصلي دارد كه فرشتگان خدا بر ائمه وارد مي       . البلاغه است  نهج
لان فرشتگان اينجـا    فرمايند كه ا   ست كه امام مي   روايت ا  چندين   . محل رفت و آمد فرشتگان     ؛5»كهلائِمال فلَتَخْمو  « : آمده )ع(ائمه
م يـك    ايـن ه ـ   6.ريزه بالهايشان اينجاسـت    :فرمايد  امام مي ،   آمده يعني ريزه بالها  » بزع«در بسياري از روايات كلمه      . ندرفت،  بودند

 . اين هم يك دسته كه البته يكي دو تا روايت هم نيست. بحثي هست
 ـ     فرشـته : پيغمبر اسلام در شب معراج فرمودنـد      مثلاً  . ست كه در روايت معراج آمده است       ا يك دسته ديگر، رواياتي    ه اي را ديـدم ب

 پيامبر توصيف خيلي عجيبي از بالهاي اين فرشـته  7. ولي اينقدر بزرگ بود كه بالهايش مشرق و مغرب را گرفته بود      شكل خروس، 
شـايد مـا    . رئيـل بـال دارد    دهند كه جب   دسته ديگري از روايات خبر مي     . يلات نيست أوه اين روايت هم قابل حمل بر آن ت        ك. دارند

هاي  من دسته . شوم روايات نمي فرد فرد   من متعرض   . بتوانيم بيش از صد روايت پيدا كنيم كه ظاهرش اين است جبرئيل بال دارد             
آيد كـه در عـالم مـاوراء هـوا كـه              مي  پيش  اين اشكال  ، لذا ظاهر بسيار قوي داشتن بال واقعي است؛ لكن         كنم روايات را عرض مي   

 آيا امكان دارد اين بال همين بال واقعي باشـد؟ شـبيه همـين بـال                 خورد؟ ذبه هم نيست پس اين بال به چه دردي مي         نيست، جا 
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 بسـيار فـراوان     ،كنند فرشتگان اعضـا دارنـد      به دليل اينكه رواياتي كه اثبات مي      . پرندگان منتها با وسعت بيشتر؟ اين محال نيست       
آن مبنـايي كـه     . صدها روايت است كه قابل تأويل نيسـت       . گيرد ارد چندين ماه وقت مي    اگر كسي واقعاً بخواهد اينها را بشم      . است

براساس قرآن و روايات ساخته شد، گفتيم فرشتگان هم موجوداتي هستند كه مجرد كامل نيستند كالبد دارند، مرگ و مير دارند،                   
: انـد   انـد كـه فرشـتگان دو دسـته          اي گفتـه     عده .)فرشتگاناي از     دسته حداقل(توانند داشته باشند      بنابراين بال هم مي   . اعضا دارند 

كنـد چـون مـا در فرشـتگان مقربتـر از            منتها اين هم باز اشكال را حل نمي       . فرشتگان عادي و فرشتگان كروبين؛ كروبين مجردند      
پـس  . محال نيسـت  : ييمگو كنيد؟ مي   مي بات شده است، حالا اين را چه      بال و اعضا هم براي جبرئيل در روايات اث        . جبرئيل نداريم 

 گونـه لزومي ندارد كه هوا را بشكافد، بال هست اما اينكه چ       : گوييم مي! خورد آنجا كه هوا و جاذبه نيست؟       اين بال به چه دردي مي     
اما . به اين شكلي نيست، به شكل شكافتن هوا نيست        . ستا ناشناخته   ،دهد شود و چه قدرتي به فرشته مي       باعث تصرف فرشته مي   

كند كه شـرق و غـرب عـالم را بـه             م است اين است كه خدا يك قدرتي در اين بالها گذاشته است كه فرشته را قادر مي                 آنچه مسل 
توانـد ادلـه     كسي نمي .  است پوشيدهحالا چيست؟ حقيقتش بر ما      . دسرعت طي كند و مأموريتهاي آسماني را به سرعت انجام ده          

 . ين چيزي محال استنبياورد بر اينكه چ
 :ينش فرشتگانهدف آفر

 :فهميم دو هدف عمده دارند تا آنجايي كه از ظاهر قرآن و روايات مي
  . تحت نظر خدا و دستورات خدا.كنند  عالم را به وسيله امر الهي تدبير مي؛1»أَمرا فَالْمدبراتِ« . كارگزار خدا هستند-1
 من در شـب معـراج، در        2:فرمايد پيغمبر اسلام مي  . گويند، فقط كارشان اين است كه تسبيح خدا ب        گويند   تسبيح خدا را مي    -2

. ال بودنـد هتبدر حالت گريه و زاري و ا    .گفتند يكي از آسمانها جمعي از فرشتگان را ديدم كه تمام اعضايشان براي خدا تسبيح مي              
 يك كلمـه بـا هـم    ،قشان كردهينها از روزي كه خدا خلا! يارسول االله: به جبرئيل گفتم كه اينها چه كساني هستند؟ جبرئيل گفت        

نگاهشان را از جانب ذات اقدس الهي از بالا به پايين نيانداختند و در همـين                . بينيد ند، از همان روز تا الان كه شما مي        ا  هحرف نزد 
ا از پيـامبر   ايـن حـديث ر  )ع(امام صادق. پيامبر گرامي به آنها سلام داد، آنها با اشاره جواب سلام را دادند. حال مشغول ذكر بودند   

پيامبر فرمودند كه بعد جبرئيل خطاب      . آري عظمت و جلال خدا مانع اين شد كه دست از كارشان بردارند            : اند، فرمودند  نقل كرده 
 دوست نداريد كه به او سلام و تحيت بگوييد؟ آنها روي            آيا. )ص(محمد مصطفي  تگان خدا اين آخرين پيامبر خداست،     اي فرش : كرد

ان خلقتشـان  يعني اولين باري كه از زم ـ. ندند و سلام كردند، تبسم كردند و دعاي خير براي من و امتم كردند      به طرف من برگردا   
 3. كردند همين لحظه بود كه بر پيامبر گرامي اسلام درود فرستادندرهايك لحظه كارشان را 

جري اوامر الهي هستند دوباره شؤون مختلفـي       آنهايي كه م   اند،  اي مسبب    مجري اوامر الهي هستند و عده      ي ديگري از ملائكه،     عده
 . دارند

 :عظمت فرشتگان
وقتي ما اين موضوع را در جلسات قبل بحث كرديم بعضي ها به گمانشان رسيد كه فرشتگان چيز مهمي نيستند، مـن احسـاس                        (

گفتيم، اين فرشتگان  را ميما داشتيم حقيقت واقع . كردم كه يك مقدار آن عظمت و منزلت و مقام فرشتگان زير سؤال رفته است 
اگر موجودي اطاعتش اختياري بود، يعني اختيار دارد كه اطاعت كند كه معـادل پـاداش                . اطاعتشان از روي اختيار است نه اجبار      

اگـر موجـودي امكـان خطـا داشـت          . تواند گناه هم بكنـد     است و اختيار دارد كه اطاعت نكند كه اين معادل گناه  است، يعني مي              
 فِيهـا  أَتجعـلُ ...«سوره بقره توضيح داديم  30 در جلسات قبل با اشاره به آيه ما اينها را. تواند داشته باشد  مجازات هم مي  بنابراين
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همـه اينهـا را     . حسد غفلـت بـود    ز روي   فرمودند كه اين اعتراض، ا     )ع(امام صادق كنند و     كه به خدا اعتراض مي     »...فِيها يفْسِد من
 .) خدا بسيار كريمندنزدفرشتگان . ا هم بايد بگوييمگفتيم اما اين ر

بعـد تصـريح    . هيچ موجودي جز مـن تـا اينجـا نيامـده اسـت            ! يا رسول االله  : گويد  كه در شب معراج مي     اول در مورد خود جبرئيل    
  حجاب است،   هزار هفتادگويد بين خلق و خدا       بعد مي . يمم كه به خدا نزديك    ي هست اي   مقربترين فرشته   و اسرافيل،  كند كه من    مي
آيـي؟ جبرئيـل    گويند كـه چـرا نمـي      خواهند از آن حجابها رد شوند مي        وقتي رسول خدا مي    1. و خدا چهار حجاب است     ا بين م  اما
گذاريد كه هيچ مخلوقي نگذاشته است و هيچ فرشته مقربي پـا             شما داريد جايي پا مي    . توانم بيايم  من بيشتر از اين نمي    : گويد مي

 در قرآن كريم از جبرئيل تعريف و حالا ببينيد كه خدا چگونه.  دارد خدا خيلي منزلتبنابراين جبرئيل نزد. شته استنگذابه اينجا 
: آمـده كـه   چـون در قـرآن   . است فرستاده گرامياين قرآن گفتار رسول و؛ 2»کَرِيمٍ رسولٍ لَقَولُ إِنه«: فرمايد مي. كند تمجيد مي 

 مقـام رسـالت را       يعني در بين فرشتگان رسول هست و       .كند   از فرشتگان هم رسول انتخاب مي      خدا؛  »...رسلًا الْملَائِکَةِ جاعِلِ...«
 ثَـم  مطَـاعٍ «. پس الزاماً اين كلمه رسـول، رسـول انسـاني نيسـت    .  نيست كه مقام رسالت مختص به آدمها باشد   اينگونه. هم دارند 

بعيـد هـم نيسـت كـه فرمـانرواي كـل            . كننـد  ان بسياري از جبرئيل اطاعت مـي       فرشتگ .اين جبرئيل مورد اطاعت است    ؛  3»أَمِينٍ
، چهـارم سـمان    رسـيدم بـه آ     4:فرمايـد  در آنجايي كه حضرت مي    . حتي اسرافيل و بقيه فرشتگان زير نظر او باشند        . فرشتگان باشد 

اي هفتاد هزار فرشـته را تحـت         رشتهاي با ابهت و عظمت بر تختي نشسته اطراف او هفتاد هزار فرشته هستند و هر ف                  فرشته ديدم
ها محدود باشد، آنجـا عـالم ديگـري اسـت و چشـم ديگـري كـار                   ا نيست كه چشمها محدود باشد عرصه      آنجا عالم دني  . (امر دارند 

يت اخروي يك چيـز    ولي براي عالم آخرت و رؤ     . پذير نيست  وسعتش هم مناسب خودش هست و اينها در عالم دنيا امكان          . كند مي
  به ذهن پيغمبـر خطـور كـرد؟   حالا چه چيز.  .... در نفس پيغمبر گذشت كه نكند:رمايندف  مي )ع( امام صادق  .)شدني است عادي و   
بـه ايـن    . يـاد زد  ست كه فر  ا در روايت    .داند؛ هر چه بود جبرئيل فهميد و با بانگي كه بر آن فرشته زد مانع اين خطور شد                   خدا مي 

 ايـن هـم     5.اين تا روز قيامت نخواهـد نشسـت       ! االله يا رسول : بعد فرمود . ان جبرئيل ايستاد  اين فرشته به فرم   . فرشته گفت بلند شو   
 . يكي از دلايل عظمت جبرئيل، كه جبرئيل بر فرشتگان اينگونه سيطره دارد

الهـي در مـورد   ات صـيف  اين هم يكـي از تو   .است امين و) فرشتگان (اطاعت مورد آسمانها در؛  »أَمِينٍ ثَم مطَاعٍ«: فرمايد قرآن مي 
 . جبرئيل

 و داراي مكنـت و    دارد والائـى  مقـام  عرش، صاحب) خداوند (نزد و است قدرت صاحب كه؛  6»مکِـينٍ  الْعرشِ ذِي عِند قُوةٍ ذِي«
 إِنـک ...«: عزيز مصر به يوسف گفـت . ، مكين يعني شخصي كه داراي جايگاه، منزلت و رتبه است نزد شخص ديگري       است منزلت

والْيا منيلَد مِکِين مكين يعني صاحب مكانت، صاحب رتبـه و         .هستى اعتماد مورد و دارى، والا جايگاهى ما نزد امروز تو ؛7»أَمِين 
، )مـورد اطاعـت   (، مطـاع    )بـا كرامـت   (رسول، كريم   .  وصف جبرئيل را ستوده است     خداوند با شش  . ي صفت بزرگي است   خيل. مقام
 فرشتگان هم ي هدر مورد بقي. پس جبرئيل موجودي است بسيار مقرب.  استف براي جبرئيل وص، ذي قوه و مكين اين شش امين
. تعريفهايي كه خداوند از فرشتگان كرده اگر بالاتر از انسانها نباشد كمتر از انسانهاي مقـرب هـم نيسـت                   .  كرده است  ستايشخدا  
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 بر سخن در هرگز* اويند   شايسته بندگان]  فرشتگان [= آنها؛  1»يعملُونَ بِأَمرِهِ  هم و بِالْقَولِ يسبِقُونه  لَا *مکْرمونَ   عِباد بلْ...«
 و يفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ لَا...«.  باز در مورد آنها فرموده اسـت       .كنند مى عمل او فرمان به) پيوسته (و گيرند؛ نمى پيشى او

 از ظاهر اين    .نمايند مى اجرا) كامل طور به (اند شده داده فرمان را آنچه و كنند نمى مخالفت را خدا انفرم هرگز  و ؛2»يؤمرونَ ما
 ، آيـا »عقلـون يلا «: گويـد  اي مـي   خـدا بـه عـده     » لا يعقلون «، مثل   كنند   نمي يعني عصيان اختيار  » االلهن  وصعلاي«آيه پيداست كه    

كنند؟ قوه عقل دارند چون اگر ديوانه بودند كـه           يد كه عقل دارند و تعقل نمي      خواهد بگو  معنايش اين است كه عقل ندارند؟ يا مي       
 عقـل را دارنـد ولـي از عقـل           .كننـد    تعقل نمي  ؛»عقلونيلا  « :گويد ولي مي  .؛ عقل ندارند  »لا عقل لهم  «: گفت  مي. تكليف نداشتند 

. كنند  از روي اختيار اطاعت مي    . اين است كه اختيار دارند    ظاهرش  . كنند ؛ يعني معصيت نمي   »اللَّه يعصونَ لَا «.كنند استفاده نمي 
 از (اگـر  و؛  3»يسـأَمونَ  لَـا  و هـم   و النهارِ  بِاللَّيلِ لَه يسبحونَ ربک عِند فَالَّذِين استکْبروا فَإِنِ«: فرمايد  مي باز قرآن در حق آنها    

 خسـته  و گوينـد  مـى  تسبيح او براى روز و شب )فرشتگان(هستند   تو روردگارپ نزد كه كسانى كنند، تكبر) پروردگار عبادت
 لاَ ربک عِند الَّذِين إِنَّ«. اين هم باز يكي از تعريفات و تمجيدها الهي در قـرآن . شوند گويند خسته هم نمي  تسبيح مي  .شوند نمى

 ـ و لَه  و يسبحونه  عِبادتِهِ عن يستکْبِرونَ سونَيدعبـادتش  از) گـاه  هيچ (هستند، تو پروردگار نزد) قرب مقام در (كه آنها ؛4»ج 
گويد تو هم بـه      تر از همه اين كه خداوند به پيغمبر مي          جالب .كنند مى سجده برايش و گويند، مى تسبيح را او و ورزند، نمى تكبر

مـن ايـن نكتـه را در بحـث          . (دهد دارد الگو به پيغمبرش مي    . مثل آنها خدا را عبادت كن     . فرشتگان و سبك عبادت آنها اقتدا كن      
جـداي  و يكي از دلايلي كه پيغمبر اسلام به معراج رفت؛ جداي از اين كه تكريم بود        ) معراجيه نديدم كه كسي نتيجه گرفته باشد      

 ايـن اكرامـي كـه       !االله يارسول: مودجبرئيل هم فر  . خواستيم آيات عالم ماوراء را به او نشان بدهيم         فرمايد كه مي   از اين كه قرآن مي    
 يكي از رموز معراج اين بـود كـه پيغمبـر    5.خدا به تو كرد به هيچ احدي نكرد و خدا را شكر كن كه اين عجايب را به تو نشان داد         

يال نكنـيم   خ. اسلام بيايد و از عظمت فرشتگان خدا و عبادتهاي عجيب آنها براي ما خبر بياورد تا ما به عبادتهاي خودمان ننازيم                    
اين روايات عجيـب    .  و انگار طلبكار خدا هستيم     گيرد  جب مي ما اگر كار خوب يا عبادتي را دو روز انجام دهيم ما را ع             . خبري است 

 . يكي از وجوهش براي اين است
 چرا واجب است؟ چون ما دليلي داريم كه دشـمني بـا آنهـا      .فرشتگان محبوب خدا هستند و محبت فرشتگان واجب است        

چون آنها از اولياء خدا هستند، همان طور كه محبت همه اولياء            . ستا هم لازم     دشمني با آنها حرام بود محبتشان      اگر. ام است حر
آورد اسـمش چيسـت؟      اي كـه بـراي شـما وحـي مـي           يهود خدمت پيغمبر آمدند و گفتند بگو ببينيم آن فرشته         . خدا واجب است  
ميكائيل براي  . ون جبرئيل هميشه براي ما مبشّر درد و رنج بود         چ ،گر ما قبولت نداريم   نه دي : جبرئيل، آنها گفتند  : حضرت فرمودند 
. دندشپرست   چون ظاهراً در آن جرياني كه گوساله6.آورديم شد ما به تو ايمان مي   اگر ميكائيل بر تو نازل مي     . آورد ما خيرات را مي   

هـيچ راهـي جـز ايـن        .  بكشيد تا وقتي كه من شما را ببخشم        خدا دستور داده است كه شمشير بكشيد و همديگر را         : موسي گفت 
بشارت درد و رنج و غصه      يهود با جبرئيل دشمني پيدا كردند كه جبرئيل هميشه براي ما            .  ابلاغ جبرئيل بود    به اين دستور . نداريد

حـالا كـه    ) ايـن عـداوت را ببينيـد      . ( بنابراين ما با جبرئيل ميانه خوبي نداريم       ،آورد ولي ميكائيل هميشه نعمتها را مي     . آورد  مي را
 بِـإِذْنِ  قَلْبِـک  علَـى  نزلَـه  فَإِنـه  لِّجِبرِيـلَ  عـدوا  کَـانَ  من قُلْ«. اين آيه نازل شد   . آوريم شود ما ايمان نمي    جبرئيل بر تو نازل مي    
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 نـازل  تـو  قلـب  بر را قرآن خدا، انفرم به او كه چرا) خداست دشمن حقيقت در (باشد جبرئيل دشمن كه كسى: بگو ؛1»...اللّهِ
 و خـدا  دشـمن  كـه  كسـى  ؛2»لِّلْکَـافِرِين  عدو اللّه فَإِنَّ و مِيکَالَ  و جِبرِيلَ  و رسلِهِ  ئِکَتِهِلاو م  لِّلّهِ عدوا کَانَ من« .است كرده

 عنـوان بـه ايـن دشـمنان          خدا دو  .است انكافر دشمن خداوند) و است؛ كافر (باشد ميكائيل و جبرئيل و او رسولان و فرشتگان
شود از اين آيه     و حتي مي  .  دشمني با خداست   ،پس دشمني با فرشتگان خدا    .  خدا دشمنشان است   -2.  اينها كافرند  -1. داده است 

 . پس محبت فرشتگان الهي واجب است. استفاده كرد كه نوعي خروج از دين است نه خروج ظاهري بلكه خروج باطني
البته . شود انجام داد ن و سلام كردن و استغفار كردن به طرف آنها همه اين موارد رواست و براي فرشتگان مي   د فرستا گفتيم درود 

ما دليلي نداريم كه عزرائيل به اذن و اختيار         . تان بكند  تا آن حدي كه بگويند براي عزرائيل نماز بخوانيد تا در موقع مرگ ملاحظه             
القاعده او بـه دسـتور       ولي علي . من نديدم ممكن است كه روايتي باشد كه از راه ديگري اثبات شود            . خودش اين كار را انجام بدهد     

حتـي  . با بندگان خوب خدا مدارا خواهـد كـرد        . شما نماز را براي خدا بخوانيد او مخلص بندگان خوب خداست          . كند خدا عمل مي  
 . اگر ثوابش را به او هديه نكرده باشيد

  سان؟فرشته افضل است يا ان
داننـد كـه شـما       خواهم موجودي خلق كنم كه چيزهـايي مـي         مي: ؟ گفت هبراي چ : گفتند. خدا به فرشتگان گفت كه سجده كنيد      

خوب آيا همه مقام همه انسانها از فرشتگان بالاتر است؟          .  و اين دليل بر اين است كه مقام انسان از فرشتگان بالاتر است             دانيد  نمي
 ـ«: فرمـود  )ع(اميرالمؤمنين. تر هستند به جز قليلي     د به جز نادري، انسانها از  فرشتگان پايين        فرشتگان از انسانها بهترن    لْا اَ مـم   دجاهِ

ده و براي خدا كشـته      آن مجاهدي كه در راه خدا جهاد كرده براي خدا جنگي          ؛  3»فع فَ ردن قَ ممِراً  ج اَ مظَعاَبِ في سبيل االله     هيدشَال
اجرش از انسـان جـوان پاكـدامن    . )شود  بخشيد نمي كهبدهكاريشود به جز  گناه كرده بخشيده مي هر چه    (شده شهيد است  

 ـ ي نْ اَ فيـف عال كـاد لَ«: بعد امام فرمودنـد   .  جواني كه قادر باشد به گناه، ولي گناه نكند و عفت بورزد            .بيشتر نيست   ـ اًك ـلَ م ونَكُ  نَ مِ
گوينـد نزديـك    مي. گويند بالاتر از فرشته است گويند فرشته است نمي  نمي.باشدجوان عفيف نزديك است كه فرشته   ؛  »ةِكَلائِالم

اين اسـت كـه   .  فرشتگان برسيدخواهد تا به حد  ميفهميد؟ خيلي قدرت  ميشما از اين روايت چه چيز. باشد يكي از فرشتگان مي 
انـد    گفته  ديگر اي عده. اند ا بالاتر هستند، ادله هم آورده     اند كه انسانه   اي گفته   عده .اند  افتاده اختلاف به خاطر اين دلايل به       مفسران

گوينـد   اي هستند كـه مـي   عده. بدگويي كرده استاز قائلان به برتري انسان، مثل زمخشري كه خيلي . كه فرشتگان بالاتر هستند   
ه تـر شـمرد     از حيوانـات پسـت     خدا بعضي از انسـانها را     . اين به طور قطعي درست نيست     . مطلق انسانها بالاتر از  فرشتگان هستند      

 . است
اند اول انبيا كه بالاتر از فرشتگان هستند و بعـد فرشـتگان كـروبين مثـل جبرئيـل هسـتند و بعـد صـلحا،                            ديگر هم گفته   اي عده

. كردندبندي  و رتبهبندي  دسته. بعد از آنها عموم مؤمنين هستند. بعد از آنها عموم فرشتگان هستند. قيا و ابرار هستند تصديقين، ا 
 . اند ايت برتري انسانها را اثبات كردهاند و در نه  از آدمها شروع كرده هم اول. هم آدماند يك طبقه يك طبقه فرشته گذاشته

 ،آدم را گرامـي داشـتيم       ما بنـي  ؛  »...آدم بنِي کَرمنا لَقَد و«: فرمايد  اسراء مي   سوره 70آيه  در  . اند كه ما دليل داريم      گفته اي  عده
»...و ماهلْنمفِي ح رالْب رِ وحبر دريا و خشكي مسلّطشان كرديم     ؛  »...الْب، »...م واهقْنزر نـاتِ  مبو از غـذاهاي پـاكيزه      ؛  »...الطَّي

 به اين آيه استناد     .ا را برتري داديم   و بر بسياري از مخلوقات آنه     ؛  »تفْضِيلاً خلَقْنا ممن کَثِيرٍ علَى فَضلْناهم و...« ،روزيشان داديم 
 انـد و اينگونـه      را بيانيه گرفتـه   » نممِ « در »نمِ « بعضي ،»تفْضِيلاً خلَقْنا ممن کَثِيرٍ علَى فَضلْناهم و...«قسمت آخر آيه    در  . كردند

 يعني بـر همـه آنهـا و         .ايم ياري كه آفريده   برتري داديم انسانها را بر بندگان بسياري كه آفريديم، مخلوقات بس           :شود ترجمه مي 
، بـر كثيـري از     شان داديم بر بعضي از مخلوقاتمان     حترجييعنـي   . ستا »من تبعيضيه « كه اين    اند   گفته  هم اي عدهاما  . جميعشان
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. سـت اند كـه كـلام مسـتهجن ا    ها گفته حتي بعضي. ترجمه اول از نظر بلاغت بليغ نيست  . مخلوقات كه بعضي از مخلوقات هستند     
 بر كثيري از مخلوقات نه بر همـه  :اند كه معنايش اين اسـت   گفته)ره(علامه طباطباييمرحوم . براي قرآن مناسب و شايسته نيست   

تر از انسـانها هسـتند و انسـانها از آنهـا             شود اثبات كرد كه فرشتگان پايين      نمي. شود چيزي را اثبات كرد      پس با اين آيه نمي     .آنها
 . بالاتر هستند

 البته ظاهر اين است كه انسان يك مقامي دارد بالاتر از مقام فرشتگان، و      د؟سجده فرشتگان بر انسان به چه دليلي بو       : لسؤا
 يـا نـه؟ در آن اخـتلاف          است در بحث سجده اين كه آيا سجده بر غير خدا جايز          . به خاطر برتري مقام آنها بر انسان سجده كردند        

تـوانيم   حتـي مـا مـي     . جده كردند؟ يا سجده كردند به خاطر دستور خدا؟ براي امتحان بـود            آيا بر آدم س   . امر مسلمي نيست  . است
تر از خودتان سجده كنيد تا ببينـد    گفت كه به موجود پايين     ،خواست امتحانشان كند   بگوييم خدا مي  . عكس اين را استدلال كنيم    

 ممكن است كه ايـن فكـر در         ن افضلم چرا سجده كنم؟    م: و گفت نه؟ چون شيطان در آنجا سر برداشت        كنند يا    كه آيا اطاعت مي   
منتها آنها اطاعت كردند و ديدند كه دسـتور خداسـت و بايـد              . ين فكري كرده باشند   نذهن بعضي از فرشتگان بوده باشد و آنها چ        

. سـان را ثابـت كـرد    برتـري ان ،شود به صرف سجده پس نمي. تر است يا بالاتر است   ما كار نداريم به اين كه آدم پايين       . اطاعت كرد 
. اخـتلاف اسـت    مـورد     هـم   ايـن  ده بر غير خدا جايز است يا نه؟       اما اين كه سج   . دهد ظاهر بدوي و ابتدايي آيات اين را گواهي مي        

 باشد و براي تعظيم و اجـلال هـم        حتي شكل سجده و حتي اگر به نيت عبادت ن         . اند كه حرام است    بعضي از علما و مفسرين گفته     
اند سجده در صورتي براي غيـر خـدا حـرام اسـت كـه بـه نيـت         اي گفته عده.  ذات اقدس الهيهاست مختص ب سجده امري   . باشد

فرمايند كه خداوند گفت بر آدم سـجده كنيـد و          مي: دليلشان چيست؟ دليلشان اين است    . علامه از اين گروه هستند    . عبادت باشد 
. طرف آدم باشدبه تان   ولي قبله،يا مثلاً سجده براي خدا كنيد» اللهفسجدوا  «:نفرمود. اند ظاهرش اين است كه بر آدم سجده كرده    

و  کَوکَبـا  عشـر  أَحـد  رأَيـت  إِنـي ...«: فرمايد خواب حضرت يوسف مي   مورد  در  .  كنيد  سجده ظاهر اين است كه گفت براي آدم      

سمالش  رالْقَم و مهتأَيلِي ر اجِدِينسـجد   «:گـوييم ب تـوانيم   آيا مي  .كردند  براي من سجده مي    و خورشيد    يازده ستاره و ماه    ؛1»س
 پس معلـوم    .غلط است خير  . ؟ براي او سجده كرد    »سجد له «: توان گفت  ؛ سجده كرد براي قبله؟ اگر موجودي قبله بود مي         »للقبله

 أَبويـهِ  و رفَع ...« :فرمايد ميآخر سوره يوسف    . نه سجده عبادتي  . است سجده براي خودشان بوده منتها سجده اجلالي و تعظيمي         

 أَبـتِ  يـا  و قَالَ ...«. افتادند سجده به او بخاطر همگى و نشاند؛ تخت بر را خود مادر و پدر و ؛2»...سجدا لَه و خرواْ  الْعرشِ علَى

ا خواب ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و ماه بـر   در آنج.پدر اين تعبير رؤيايي است كه  من ديدم     :  گفت ؛3»...رؤياي تأْوِيلُ هذَا
يعني » خروا له«: اند بگويند آيا سجده عبادت بود؟ نه، اين هم كه بعضي از مفسرين خواسته. كنند الان اين اجرا شد من سجده مي

اش اين   چون قرينه.ست قرائن آيه اآياتيه است و هم خلاف       آ  همان  ظاهر هم خلاف . اين خلاف ظاهر آيه است    » جداخروا الله س  «
 لَـه  و خـرواْ ...«: فرمايـد   آخر سوره بعد از ايـن كـه مـي   .كنند گويد كه خواب ديدم كه براي من سجده مي    است كه اول سوره مي    

 ،كننـد  آنجا خواب ديدم كه براي من سجده مي       .  باباجان اين تعبير خواب من است      :گويد  مي براي او به سجده افتادند،    ؛  »...سجدا
 سجده براي غير خـدا اگـر بـه          :فرمايند مرحوم علامه طباطبايي با استناد به اين آيات مي        . كنند لا هم دارند براي من سجده مي      حا

. هم در عالم فرشتگان اتفاق افتـاده اسـت  . اش اين هم نشانه.  قرآن هم منعي نكرده است    ،منظور تعظيم و اجلال باشد مانعي ندارد      
شما هر كار ديگـري بـه قصـد    .  براي عبادت باشد سجده كه حرام است هيچ غير سجده هم حرام است        اما اگر . هم در عالم انساني   

مگر اينكه امتثـال دسـتور آن مخلـوق، امتثـال            (.اختصاص هم به سجده ندارد    .  خدا كنيد شرك است    ال دستور غير  متثعبادت و ا  
 ). برداري از پيامبر و ائمه دستور الهي باشد، مثل فرمان
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البته بوسيدن زمين (بوسند   گاهي وقتها زمين را مي)ع(روند و دم در حرم امام رضا بينيد به مشهد مي اين افرادي را كه ميبنابراين 
گويند كه اين حـرام اسـت و اشـكال           بعضي از افراد مي   . ، منعي ندارد  كنند رسد كه دارند سجده مي     به نظر مي  ) غير از سجده است   

نه آيه قرآن صريحي بـر حـرمتش داريـم نـه روايـت صـريح و قابـل                   .  مفسرين ما اتفاقي نيست    ين چيزي بين علماء و    ن چ نه. دارد
اي بـه نـام وهابيـت         اما با توجـه بـه شـرايط زمـاني و اينكـه يـك فرقـه                 . است ض مستفي ياادي كه بگوييم اين روايت متواتر       اعتم
امـا  . لسـاني، دعاهـا، سـلامها و ذكرهـا بسـنده كنـيم            خواهند ما را متهم به شرك كنند دم در حرم ائمه ما با همان اكرامهاي                 مي

بينند ديگر هم آنجا   بيني كه همه دنيا دارند مي      متأسفانه حالا طوري شده كه الان با موبايلش عكس گرفته فردا بر روي سايت مي              
بنـابراين  . ال اسـت  به راحتـي قابـل انتق ـ     . معلوم نيست كه آيا اينجا حرم امام رضا هست يا خانه كعبه است يا جاي ديگري هست                

 . دشمنان يا مغرضان نشودنيعا طوري انجام بدهيم كه باعث تشرعايت كردن حريم مذهب اين است كه ما كارهايمان ر
 بسم االله الرحمن الرحيم

 اختلاف بين مفسرين و ؟ها افضل از فرشتگانند افضل از انسان هستند يا انسانا به اينجا رسيد كه آيا فرشتگانبحث م
 و الْبر فِي حملْناهم و آدم بنِي کَرمنا لَقَد و«: فرمايدكه مي( اسراء 70آيه مورد علامه طباطبايي در . ران وجود داردنظ صاحب

آدم را تفضيل داديم بر بسياري از  ما بني؛ »تفْضِيلاً خلَقْنا ممن کَثِيرٍ علَى فَضلْناهم و الطَّيباتِ من رزقْناهم و الْبحرِ
فرازهاي ماقبل : فرمايند بعد در توضيح آيه مي. بلكه بعضي از مخلوقات است.  مراد همه مخلوقات نيست:فرمايد مي) مخلوقاتمان

 را روي دريا و خشكي مسلطآنها ؛ »...والْبحرِ الْبر فِي حملْناهم...«: فرمايداگر دقت كنيد مي. كند تفضيل مادي را بيان ميآيه،
از غذاهاي ؛ »...الطَّيباتِ من رزقْناهم و...«. فرشتگان ماده نيستند كه بخواهد با آنها مقايسه شود.  اين تفضيل مادي است.كرديم

 اين آيه وانيم بهتپس ما نمي. بنابراين فرشتگان از اين مقايسه بيرون هستند. خورند فرشتگان غذا نمي.پاكيزه روزيشان داديم
يعني اينكه ما . را نداردمعنايي ر اينكه آخر آيه اين چنين مضاف ب. آدم از فرشتگان برتر هستنداستشهاد كنيم بر اينكه بني

اين چنين چيزي از آيه . آدم را بر جميع مخلوقات برتري داديم  بني:فرمايدتوانيم به زبان قاطع بگوييم كه آخر آيه مي نمي
علامه طباطبايي در نهايت امر در تفسير اين آيه .  بلكه ظاهرتر اين است كه بر كثيري از مخلوقات برتري داديم،شود فهميده نمي
البته در . انددلائلي هم بر اين مطلب آورده. فرشتگان از انسان بالاتر هستند. رسند كه فرشتگان از انسان افضل هستندبه اينجا مي

به . تواند به حداقل كمال فرشتگان برسد مي،كه اگر انسان با همان امكاناتي كه دارد حركت كندآخر بحث يك اقراري هم كردند 
 هستند؛ اينكه پيغمبر  برتر اينكه انبياء هم از فرشتگان در موردعلامه طباطبايي. ترين درجه كمال فرشتگان دست پيدا كندپايين

  در آن ترديدي نيست، وان بالاتر است مقامشان از جميع فرشتگ)ص(اكرمپيامبر ها هستند و در اينكه گرامي هم از جمله انسان
د و آنها هم ها هستند و هر شأني كه پيغمبر گرامي دارند آنها نيز واجد آن شأن هستندر اينكه ائمه هم از انسان. چيزي نگفتند

 .  بالاتر از فرشتگان است؛ در مورد اين هم چيزي نگفتندمقامشان
توانند به مرتبه بالاتر از فرشتگان برسند به  مي)ص(ها ثابت شود مثل ائمه و پيامبر قرار شد كه بعضي از انسان اگرشود سؤال مي

توانيم بگوييم نوع انسان امكان رسيدن به مقام بالاتر از فرشتگان لحاظ اينكه آنها هم بشرند و آنها هم انسان هستند؛ بنابراين مي
فرمايند آن آياتي كه برنامه خلقت انسان را و دستور سجده فرشتگان و اينها را در آن ايشان مي. اندجوابي براي اين نداده. را دارد

عبادت فرشتگان صعود جايگاه توان از ظاهرش فهيمد كه انسان اين استعداد را دارد كه تا  مي،) بقره32 و 31آيات  (بيان كرده
 بتواند  انسانكهو بعيد شمردند  كننديكار نيستند، آنها هم دارند پيشرفت ميبه هر حال آنها هم ب. كند، منتها به حداقل مراتبش

خيلي خداوند از فرشتگان تمجيد . دليل دومشان تمجيدهاي الهي از فرشتگان است. نگفتند محال استالبته . رتبه آنها شود هم
 و امثال اين ،1»يعملُونَ بِأَمرِهِ و هم بِالْقَولِ يسبِقُونه لَا« ،»بل عِباد المُکرمون«) كه من آن تمجيدها را قبلاً ذكر كردم. (كرده است

هايي هم  خداوند از انسان،در مقابل اين حرف هم ممكن است سؤال شود كه در مقابل. و يا تمجيدهايي كه از جبرئيل شده است
و  تِجارةٌ تلْهِيهِم لَّا رِجالٌ  *و الْآصالِ بِالْغدو فِيها لَه يسبح اسمه فِيها و يذْکَر ترفَع أَن اللَّه أَذِنَ بيوتٍ فِي«. تمجيد كرده است
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ريف كيست؟ اينها  اين ها تع،1»و الْأَبصار الْقُلُوب فِيهِ تتقَلَّب يوما يخافُونَ الزکَاةِ و إِيتاءِ الصلَاةِ و إِقَامِ اللَّهِ ذِکْرِ عن بيع لَا

ولي ايشان اين سؤال را مطرح نكردند؛ طبيعتاً جوابي هم . البته علامه نيستند كه جواب ما را بدهند. تعريف فرشتگان نيست
رسد كه خداوند تمجيدهاي عالي كه از به نظر مي. خداوند تمجيدهاي عالي از فرشتگان كرده است: ايشان فقط فرمودند. ندادند
 . ده كرده كمتر از تمجيدهاي از فرشتگان نيستهاي برگزيانسان

نه از جهت  »...آدم بنِي کَرمنا لَقَد و«.  سوره اسراء آمده است70آدم از جهت مادي است كه در آيه نكته ديگر اينكه تفضيل بني
براي اينكه نظر علامه با . دي استتفضيل، تفضيل ما. ها طبق اين آيه از فرشتگان بالاتر هستندمعنوي كه بتوانيم بگوييم انسان

 توجه كنيد اگر به سياق آيه( :حيح استكند فرمايش علامه صكنيم كه سه دليل است كه ثابت ميدليل تأييد شود؛ عرض مي
آدم  خطاب آيه به عموم بني-1 ) برتري دادن در امور مادي است؛ در امور دنيايي است نه در امور معنوي،فهميد كه مرادمي

آيا آنها ! آيا آنها از فرشتگان برترند؟. جن نيستندآدم هستند؛ كفار كه بني، كفار هم جزء بني»...آدم بنِي کَرمنا لَقَد و« .است
ها به تعبير د؛ اينز روي علم و عمد حق را پايمال كردن به روز قيامت نياورند و اا كه ايمان به خدا وآنه! تفضيل دارند بر فرشتگان؟

. براي اثبات اين ادعا استشهاد كنيم  به آيهتوانيم مين ما  لذا.گويد آدم را مي عموم بني بنابراين آيه. از چهارپا هم بدتر هستندقرآن
مشركين هم شامل . متوجه همه است، »...آدم بنِي کَرمنا لَقَد و«خطاب .  سوره در مكه نازل شده است. سوره مكي است-2

آنها كه قرآن . توانيم بگوييم مشركين بالاتر هستندما نمي. آدم هستند كه منحرف شدند هم به هر حال بنيد؛ چون آنهاشومي
 را نگاه كنيد خواهيد فهميد كه اين آيات قبل و بعد آنشما اگر  سياق آيات؛ -3 .هستند ،2»...الدواب شر إِنَّ «گويد كهمي

 بنِي کَرمنا لَقَد و« اولاً :ما به سه دليل. شوند ميمؤمنين هم داخلر مسلمين و غير غي. سياق، سياق خطاب به عموم مردم است

مشويم كه خطاب  از مكي بودن سوره متوجه مي،دوماً اين سوره در مكه نازل شده است. گيردبني آدم همه را در بر مي، »...آد
دهد يعني آيات قبل و آيات بعد نشان مي. دهدياق هم شهادت ميسوم اين است كه س. عمومي است و اختصاص به مؤمنين ندارد

آيا آدم را برتري داديم بر بسياري از مخلوقات،  بنيي فرمايد كه ما همه ميپس اگر خداوند. كه اين خطاب، خطاب عمومي است
 -4. شود گفتنمي!  است؟آدم با بسط عموميت، كافر و مؤمن را خداوند بر فرشتگان برتري داده  بنيي  گفت همهانوتمي

كما اينكه ظاهر آيه هم . اين آيه در صدد برتري معنوي نيست؛ در صدد تفضيل مادي است: فرمودند. فرمايش علامه درست است
و تسلط بر دريا و ؛ غذا »...الطَّيبات من رزقْناهم و الْبحرِ و الْبر فِي حملْناهم...«: فرمايد ظاهر آيه مي.دهداين را شهادت مي

ها را بر فرشتگان برتري شود استشهاد كرد به اينكه خداوند انسان بنابراين اين آيه را نمي. ها همه تفضيل مادي است اين. خشكي
 . حداقل به صورت قطعي. چنين معنايي بگيريم آيه فراز آخراز  توانيم  هرگز نميمضاف بر اينكه. داده است

، غرائز: ع سر راهش استانسان مانع دارد، موان. گفتند انسان بر ملائكه برتري دارد به اين دليل.  شده استيك استدلال معروفي
هاي زشت و نيازهاي انساني، طبيعت. تواند عامل گناه شودها همه مياين. غضب، شهوت، حب ذات، حب فرزند، گرسنگي، تشنگي
فرشتگان اين موانع را .  اينها هم داعيه به سمت گناه هستندي همهو  ...مذموم مثل بخل و حرص و طمع و كفران و نعمت و 

 ند انسان از اطاعت جدي آنهاب نيماطاعتِارزش بنابراين . مطيع خدا هستند. خداوند سرشت آنها را بر اطاعت سرشته است. ندارند
مرحوم . گيرد بيشتر است، سرعتي كه ميپس انسان با يك نماز دو ركعتي و يك روزه و يك زجر كشيدن در راه خدا. بيشتر است

گوييد كه جبله آنها اطاعت است، پس اگر واقعاً اين طور است كه شما مي: فرمودند. علامه طباطبايي به اين نظريه راضي نشدند
! ؟تقربشان چه مفهومي خواهد داشت!  اطاعت خدا كنند؟اش چيست كهفايده! چه خاصيتي دارد؟! اين اطاعت چه ارزشي دارد؟

اگر مثل يك وسيله و ابزاري باشند كه كوك شده باشند، ناخواسته . اينقدر قرآن آنها را مقرب ناميده است؛ عباد مكرم ناميده است
 أَو طَوعا اِئْتِيا...« : گفتيم و زمينما به آسمان: فرمايدقرآن مي. كنند اين كه ديگر تقرب معنا نداردو خواسته دارند اطاعت مي
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هيچ . ما با خواست و رغبت مطيع هستيم: گفتند.  به آسمان و زمين خواسته يا ناخواسته مطيع شويد؛1»طَائِعِين أَتينا قَالَتا کَرها
با اينكه قرآن ! آسمان مقرب خداست؛ چون مطيع خداست: بگويند! وقت ديديد كلمه تقرب در مورد آسمان به كار ببرند؟

اي جز اطاعت   چاره.چرا؟ چون اطاعتشان اجباري و قهري است. ره از بهر تو سرگشته و فرمانبرداهم.  آنها مطيع هستند:فرمايد مي
كه شما چه بخواهيد و چه .  تعبيري در مورد فرشتگان به كار نبرده استچنين اما .آورد  و اطاعت جبري تقرب نميندارند

. اطاعت قهري تقرب ندارد. عت اختياري، تقرب به خداستاطاي  لازمهو ! كجاي قرآن به كار برده است؟! نخواهيد اطاعت كنيد
 اطاعت قهري ،اطاعت آسمان و زمين كه در قرآن آمده. فرشتگان مقرب داريم. قرب دارندتاطاعت فرشتگان اختياري است؛ لذا 

 ست پس اطاعت آنها چهي و غيراختياري اگوييد اطاعت آنها جبراگر شما مي: فرمايندعلامه مي. است؛ بنابراين تقرب معنا ندارد
اين همه ! ثناگويي خدا از فرشتگان به چه دليل است؟. خيلي كلام عميقي است!  چيست؟پس معناي اين تقرب! ارزشي دارد؟

در . اين كه مدح ندارد! شود؟ مدح براي يك كار قهري، براي كاري كه بخواهند و نخواهند انجام مي. خدا مدحشان كرده است
ما اسمش را . ( به دو حقيقت تصريح كردند خودعلامه در اين فرمايش. مدح براي كار اختياري استگويند مورد مدح، مي

بينيم كه  از مبتكران عرصه فلسفه هستند اما اين جاها مييشان خودشان از رئوس فلاسفه وبا اين كه ا. گذاريم اقرار نمي
. اش را عرض كردممن نمونه. ي فلسفه نكردندن را فداي مباايشان هيچ وقت مباني قرآن. حرفهايشان بر اساس ظواهر قرآن هست

، مجازات و حشر و نشر كردند كه حيوانات اختيار، تكليفدر بحث شعور حيوانات بارها در تفسير الميزان اعتراف كردند و تصريح 
رها تأكيد كردند كه اطاعت  اين را با اطاعت اختياري فرشتگان؛-1) در حاليكه فلسفه اين را قبول ندارد. و حساب هم دارند

بر خلاف اطاعت آسمان و . توانند اطاعت نكنندمعناي اين حرف چيست؟ اطاعت اختياري يعني مي. فرشتگان اختياري است
 ؛3»طَائِعِين أَتينا قَالَتا...«. كنيد چه بخواهيد و چه نخواهيد اطاعت مي؛2»...کَرها أَو طَوعا اِئْتِيا...«: فرمايدزمين كه قرآن مي

اطاعت اختياري معنايش اين است كه .  چيزي نيست اما در مورد فرشتگان اينگونه.كنيم ما با ميل اطاعت مي! نه خدايا: گفتند
 . كنيم يعني از روي اختيار گناه نمي. اش چيست؟ يعني امكان گناهلازمه. من اختيار دارم اطاعت بكنم يا نكنم

 به خاطر ،اين يكي از فرمايشات علامه است در طول اين بحث كه امكان ترك اطاعت. كنيم ميمحدوده اين اختيار را بررسي
و يا من مختار هستم كه اطاعت كنم . لازمه اختيار اين است كه ما بتوانيم اطاعت را ترك كنيم. آن وجود دارداختياري بودن 

ايشان . پذيري استته كه علامه در اينجا اشاره كردند كمالدومين نك.  ترك اطاعت مساوي با چيست؟ با گناه.اطاعت را ترك كنم
اين .  اطاعت كند و به خدا نزديك شودانسانتقرب اين است كه معناي . بارها به تقرب فرشتگان به خاطر اعمالشان اشاره كردند

 كمال بود و باعث دوري يزياصلاً اگر ظاهر چ. ن كمال استهمه كمالات زيرمجموعه اي. بالاترين كمال همين است(. يعني كمال
اصلاً . كمال واقعي آن است كه انسان را به خدا نزديك كند.  به ظاهر كمال است،ا شد، اين كمال نيست؛ اين نقصانسان از خد

پس پذيرفتيم . پذير هستندپس اگر ما پذيرفتيم كه فرشتگان تقرب به خدا دارند، پذيرفتيم كه كمال. )تعريف كمال همين است
كه هايي اين حرف. گيرند اين طوري نيست اند و ديگر هيچ كمالي نميها گفتند فرشتگان جوهر مفارقهچيزي كه بعضيكه آن 

ببينيم بالاخره تكليف چه شد؟ . خواهيم به نتيجه بحث برسيمو اما يك نكته حالا ما مي.  فرمودند نيزقبلاً زديم اينجا علامه
  بالفعل است؛ كه برتري موهبتي دارندشود؟ فرشتگان يك مي مساوي؟ چگونه يار هستندلاتها بافرشتگان بالاتر هستند؟ انسان

آدم اين برتري . دارند...  عشق به عبادت و بندگي و معرفت و بودند كهذاتاً اينگونه.  روزي كه خدا آنها را خلق كرده استيعني از
. شود فقط از يك ناحيه است؛ از ناحيه قصور در معرفتات مياين كه گفتيم فرشتگان امكان خطا برايشان اثب. موهبتي را ندارد

اگر شما . بيشتر از اين دستم نرسيد! آقا: گوييدمي.  از نظر عقل مجازات ندارد،قصور كه دانيدمي. آن هم تقصير نيست، قصور است
مجازات : گويدنست بلند كند، عقل ميايشان بيشتر از ده كيلو زور ندارد نتوا! بار را بلند كن بيست كيلو است: به شخصي گفتيد

چرا؟ چون قاصر .  مجازاتش قبيح است، سوم گفتيد و حل نكرد كلاس به بچهس پنجم را كلاياگر يك مسأله. قبيح استفرد اين 
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كن فرشتگان مم. تقصير: گويندبرخلاف اينكه مسأله سوم دبستان گفتيد و نخوانده بود و نتوانست جواب دهد كه به اين مي. است
 اين قصور از ناحيه .1»...فِيها يفْسِد من فِيها أَتجعلُ...«: گويند كه ميستآنجاآن  ينمونه. است قصور از ناحيه معرفت پيدا كنند

لوازم ! كند؟خواهي كسي را خلق كني كه در زمين فساد مي تو مي! خدايا. كننددارند به خدا يك اعتراض ملايم مي. معرفت است
 ، بههمانطور كه شاهد هستيد در آخر همان بيان. كند قصورها را عفو ميخداوند اينگونه. راض را هم من عرض كردماين اعت

تر از زنيد مؤدبانهنكرد كه اين حرفي كه داريد ميهم  عتاب .، مجازاتشان هم نكرد»تعلَمونَ لاَ ما أَعلَم إِني...«: فرشتگان فرمود
آيا ! زنيد؟چرا اين حرف را مي! كنم؟ چه ميفهمم كه كنيد من به اندازه شما نمييعني شما فكر مي. وييدتوانستيد بگاين هم مي

استغفار مدام . گذرد پس خدا از اين قصورها مي. »تعلَمونَ لاَ ما أَعلَم إِني...«: خدا فرمود! دانيد كه من ندانم؟شما چيزي مي
در روايات معراجيه است كه . كنند اين كه فرشتگان مدام استغفار مي.  امكان بروز قصور است وفرشتگان هم شاهد بر همين ناحيه

 . كردندكرد و هم آنها براي پيغمبر استغفار ميكرد هم او براي آنها استغفار ميپيغمبر با فرشتگان خدا كه برخورد مي
بشر .  استاين يكي از مشكلات بشر. ت اما در بشر است سر راه فرشتگان نيس،هاي زشت انساني طبيعت،عوامل خطا مثل غرائز

. شود، آنها ندارندمايحتاج دنيايي دارد كه باعث خيلي گناهان ميبشر .  نياز ندارنداما فرشتگانغرائز دارد براي زندگي اين دنيا، 
ت و نه اين دنيا و نه مشكلات آيد دنبالشان، نه چشم و هم چشمي هسفرشتگان نه لباس دارند، نه زن و بچه دارند، نه كسي مي

آقا براي تأمين . آيد ها بيرون ميينا از  همگناهان. اين دنيا و نه اين نيازهاي جسماني و نيازهاي اجتماعي، هيچ كدام را ندارند
ين يكي در ا. فرشتگان اين نيازها را ندارند. شودبه گناه كشيده مي. شود دست به حرام و حلال و همه چيز بزندنيازش مجبور مي

 . گناه كه به روي آنها بسته است
از جمله رؤيت . بينندآنها دارند مي. ايمنديده. دانيم آن طرف خط چه خبر استما نمي. مشكل دوم بشر جهل به حقائق مكتوم

 كلام  اين.ديمز مي  كرديم؛ عين آنها ناله آنها خدا را عبادت ميمانندديديم  مي. ما هم اگر غيبي كه آنها ديده بودند. عالم غيب
آنچه را كه ؛ 2»... و سمعِتمُ و أطعَتمُمتُلْهِو  ومتُعزِج لَمكُنْ مِات منْ منَاي عدا قَ ممتُنْاي عو لَمكُنَإفَ«: فرمايندمي.  است)ع(اميرالمؤمنين

ديگر هم . دكرديشنيديد و اطاعت ميزديد، مي كرديد، ضجه ميديديد، ناشكيبا بوديد و فرياد مي مردگان ديدند اگر شما مي
دانيم فراروي ما ما نمي. اين هم يك مانع بشر است. ما غيب را نديديم.  پس معلوم است آنها غيب را ديدند.كرديدگناه نمي
 . اين هم يك مطلب. بايد هم اين طوري اطاعت كنند. پيغمبران ديدند؛ فرشتگان خدا ديدند. چيست
لي گفتيم كه هر چه انسان چشمش به عالم غيب باز شود از طريق غير متعارف و غير عادي ارزش عملش پايين هاي قبدر بحث

 چوب ،هر چه بيشتر عالم غيب را ببيند. هر چه كمتر عالم غيب را ببيند به شهادت آيات قرآن ارزش عملش بالاتر است. آيدمي
دليلش چه بود؟ يكي همان آياتي كه . تر استگناهش مؤخرتر و خفيفهر چه كمتر ببيند چوب . گناهش شديدتر و سريعتر است

 .»اتقوا االله«! اين چه طور حرف زدني است؟! حيا كنيد: تواند مائده نازل كند؟ گفتخدا مي: گفتند )ع(حضرت عيسي  بهحواريون
 يکْفُر فَمن علَيکُم منزلُها إِني اللّه الَقَ«:  دعا كرد و خدا فرمود)ع(عيسي. خواهيم از آن بخوريم و دلمان مطمئن شودمي: گفتند

دعب ي مِنکُمفَإِن هذِّبا أُعذَابلاَّ ع هذِّبا أُعدأَح نم الَمِينكافر آن از بعد شما از كس هر ولى كنم؛ مى نازل شما بر را آن من؛ 3»الْع 
  ديدن بعد از يعني چه؟ يعني.باشم نكرده مجازات چنان را جهانيان از احدى كه كنم مى مجازاتى را او) پويد انكار راه و (گردد

يند به جاي آچرا فرشتگان فرود نمي: گفتند مي. اي از عالم غيب استمعجزه ديدن يك پرده. شودمعجزه عذاب گناه بيشتر مي
يا آن . شدند  مي، فوراً مجازاتنددادمهلتشان نميديدند ديگر شد و فرشتگان را مي اگر چشمشان به عالم غيب باز ميچونانبياء؟ 

ي استخراج شد و آن  كلي دهعيك قا.  عباداتشان بيشتر استو م معصوم را نديدند اجر نمازهاآنهايي كه اما: گويندرواياتي كه مي
 ، ايمانشاني ايمان آوردندده كلي اين است كه آنها كه كمتر عالم غيب را ديدند و با عقل و معرفتشان، همين دستمايه خدادادعقا
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ارزش  هيچ چيز از  چشمشان به عالم غيب باز شد،اگر كساني از طريق عبادت، رياضات درست، بندگي،. بالاترين ارزش را دارد
اين كه . انجام دهيماصلاً ما بايد همين كار را كنيم؛ دعوت هم شديم كه اين كار را . شود شود كه زياد هم ميعباداتشان كم نمي

ها خيلي از اولياي خدا زحمت. غيرمتعارف بود؛ بدون زحمت بود صورت شود براي كم مي با ديدن عالم غيب ارز عمل گفتيمما
آيد؛ فرشتگان خدا با ها چيزي از اعمالشان پايين نمياين. كشيدند؛ با نسخه هدايت و شفا پيش رفتند تا چشمشان باز شده است

يعني از ! زهي سعادت. كند ميشيطان آنها را رها. ها نيست گمراهي توسط شيطان براي اينزنند و ديگر هم امكان آنها حرف مي
آنها لياقت . گوييم كه از طريق غيرمتعارف غيب را ديدند؛ قوم لوطما آنهايي را مي. گوييمها را نمياين. روندتيررس شيطان در مي

ما . كنند بعضي از مسائل غيبي را ببينند؛ اينها خطاست كه اصرار ميهابعضي. ولي جبرئيل را ديدند! ديدن جبرئيل را داشتند؟
گاهي خوابهاي بالا و . ها حسن استگاهي وقت. بينيم اين نقص استهاي مثلاً خيلي سطح بالا نميخيال نكنيم كه اگر خواب

گر اين خواب را هم نبيند منحرف داند اين دينش به همين خواب بند است؛ ا بينند چون خدا ميهاي ضعيف ميارزشمند را آدم
از : خدا خواب را به او هديه كرد و گفت. كنند اولاد من عالم غيب را باور نمي! خدايا: در روايات هم داريم كه آدم گفت. شود مي

  است عيبممكن است حسن باشد ممكن.  نيستاش هم حسنپس ديدن رؤياهاي صالحه همه. كنندها باور ميطريق اين خواب
شما . اين حسن است. هاي انسان، به خاطر بشارت استها به خاطر شايستگيگاهي وقت. خواب بيننده داردبه بستگي . باشد هم

 اين مراد ،1»...خِرةِلاا و فِي الدنيا الْحياةِ فِي الْبشرى لَهم«. دهنداي در خواب نشانتان مي پردهكنيد،اي مييك كار شايسته
خوب، اين . گرددبيند برميرود منحرف شود، يك خواب خوب مي بنده دارد مي. گاهي وقت ها هم عيب است. خواب صالح است

خوب، اين . معارض بوده، يا منكر بوده؛ با ديدن يك خواب برگشته استمثلاً فردي . شوداين يك پوئن از او كم مي. ضعفش بود
فرشتگان عالم غيب را ديدند، آدم عالم غيب . ت نفس و قوت روح نيستاش دليل بر قوبنابراين رؤياهاي صالحه همه. ضعف است

خواهيم برسيم به آخر مطلب كه بالاخره اين دعواي فرشتگان و انسان به كجا اين زمينه ذهني را داشته باشيد؛ مي. را نديده است
 يكي طبيعت مذموم و مزاحم كمال. دي برتر خواهد شد؟ يكي غرائز انساني است كه فرشتگان غرائز ندارنسكچه خواهد رسيد؟ 

 آفريده ضعيف انسان، و ؛2»ضعِيفًا الإِنسانُ و خلِق...«: فرمايد قرآن مي.ال است؛ حرص مزاحم كمال است، بخل مزاحم كماست
رف رويم دو ساعت حيك دعا كميل مي. نيم ساعت بخوابيم خسته شديم: گوييمخوانيم ميما يك دو ركعت نماز مي. شده است

حالا چند ميليون (ها از روزي كه خلقشان كرده، اين! االلهيا رسول: گويدولي جبرئيل مي.  كه رفتيم دعا كميل خوانديمزنيملغو مي
اگر يك كسي روزي ! ببيند او در چه قوتي است ما در چه ضعفي هستيم. چشمشان را بالا و پايين نكردند) ، خدا داندسال بوده

و مِنْهم سجود لا يركْعَونَ و مِنْهم ركوُع لا ...«: فرمايند مي)ع(اميرالمؤمنيناما . گوييم قوت نفس دارد ، ميندپنجاه ركعت نماز بخوا
 در حال ركوع آفريده اند ركوع ندارند و بعضي گروهي از فرشتگان از روزي كه خلق شدند همواره در حال سجده؛ 3»...ينتْصٌَِِبونَ

 آن قوت فرشتگان، انسان ضعيف آفريده شده، فوراً فشار  در برابر.دارندتوانند بردارند، برنمي ميكوع برنداشتند؛شدند و سر از ر
روز يك عبادتي اگر ام. انسان عجول است  همچنين.انسان ضعيف آفريده شده است. شود كسل ميشود، خسته وبه او وارد مي

خواهد مي. كنند ميه شد رهاروند در وادي عرفان، دو روز كها ميبعضي.  شود چشمش به عالم غيب باز به سرعتخواهد  ميكرد،
اينها موانع است؛ . فرشتگان اين طبايع ناپسند را ندارند. انسان عجول است. ، عارف كامل شودوردآيك سال عبادت به جا 

 رشد ي  اگر شما بگوييد انسان از نظر زمينه.زمينه و استعداش زياد است. گذارد انسان حركت كند و اما انسان يك چيز دارد نمي
 بالفعل نه؛ عملاً اكثر قريب به اتفاق مردم از اين موهبت استفاده ارد،استعداد بالاتري د. برتر از فرشتگان است درست گفتيد

ها از انسان: ويندگآنهايي كه مي. اند بهتر هستند، بالفعلش را گفتهها فرشتگان از انسان: يعني آنهايي كه گفتند. كنند نمي
كنيم كه انسان از فرشتگان  ثابت مي.از جهت استعداد دلائل داريم. درست است. فرشتگان بهتر هستند، استعدادش را گفتند
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 چيزي اتفاق افتاد معلوم است كه امكان وقتي. بر امكان شيء چيست؟ وقوع شيءبهترين دليل : گفتند.  بالاتري داردي زمينه
  ؟هايي كه از فرشتگان بالاتر هستنديم انسانآيا ما ندار. دارد

هاي زشت دارد، غرائز دارد، نيازهاي مادي دارد، هزار مانع دارد، در زندگيش يكي از آنها طبيعتما دو موجود داريم؛ : يك سؤال
 را ي غرائز همه.  استو از آنها رد شدهها پا گذاشته طبيعتروي . ها غلبه كرده است ايني رنج ديده، مصيبت ديده، ولي بر همه

حوائج زندگي ) لگدكوب نه به معناي اينكه غرائز را از بين برده، نه، جلوي طغيانشان را گرفته و مهارشان كرده(لگدكوب كرده 
ميرد و دستش را  مؤمن از گرسنگي مي1: فرمودند)ع( امام صادقروايت داريم كه(. وادار كند كه از راه خدا در بروداو را نتوانسته 

ها يك موجود ديگر هم داريم كه هيچ كدام از اين.  رسيده است و به اطاعت محضينگونه يكي ا).كندبه طرف دشمن ما دراز نمي
 يا او كه با مانع به اين مرتبه رسيده است. اين دو بهترند؟ شما قضاوت كنيدكداميك از .  رسيده؛ او هم به اطاعت محضرا نداشته

دويد و يكي اسب  دو نفر اسب سوار بودند؛ با هم مسابقه دادند؛ يكي اسب سوار در جاده آسفالت مي: ند بگوياو كه با مانع رسيده؟
اش هم پريد درست هم با هم رسيدند به از همه... پرش طولي و پرش ارتفاعي و استخر آب و .  مانع سر راهش بودنوع ده سوار

  اين غرائزبريعني اگر بتواند . نسان استعداد و زمينه بيشتري داردپس معلوم است ا. كدام اول هستند؟ معلوم است. خط پايان
 انسان و يا ي پيغمبر اسلام نماينده. اش هم انبياء و اولياء هستندنمونه. زند  مي بالا و از اين موانع رد شود از فرشتگانغلبه كند

 ، جبرئيل هم برترين فرشتگان، كدامشان بالاتر هستند؟ استبرترين انسان
ها از اين حجاب. اينجا ديگر جاي من نيست. سوزميك ذره جلو بيايم، مي! االلهيا رسول: آيي؟ گفتندچرا نمي:  گفتند)ص(مبرپيا

چون در آن تعبير دارد كه . )مي كنيها گذشتي و بي واسطه خدا را ملاقات  اين تو هستي كه از اين حجاب( 2.توانم رد شومنمي
خدا دست رحمتش را بين دو سينه من گذاشت و به طوري كه سردي . لي با چشم دلم ديدممن خدا را ديدم و: حضرت فرمود

  چهبالاخره اگر قرار مفاضله باشد مفاخره در فضيلت باشد، آدميان!  كدام فرشته به اين مقام رسيده است؟3.آن را احساس كردم
كدام . شان جبرئيل استچون مقربترين.  جبرئيل رافرشتگان هم مجبورند.  ائمه هدي رااندازند؟ رسول خدا و ي را جلو ميسك

چون فرشتگان گناه . آنچه بالفعل است فرشتگان برتري دارند. شوند؟ بنابراين قضاوت عادلانه به اعتقاد ما اين استبرنده مي
فرشتگان : گوييميآيا اين مطلب كه م. دلائلش را هم گفتم. كنند، دائماً در حال عبادت هستند؛ بندگان مكرم خدا هستند نمي

.  مختارند اگر يك ظرف غذايي بگذارند جلوي ما، غذا هم خيلي خوشمزه باشد و ما هم خيلي گرسنه باشيم؟مختارند درست است
 يا اين نخوردن شما اجباري است. ريمخونمي! خوريم؟مي. در آن سم سيانور است: اما همين كه بخواهيم بخوريم بگويند

درست است فرشتگان اطاعت .  اما يك نوع اختياري كه امكان تخلف ندارددرست است اختياري،.  استاختياري؟ اختياري
آن همان مثالي است كه كلتي گرفته بالاي سر آقا و . بينندهاي جهنم را مي آن عذابشنوند؛ نعره جهنم را ميكنند اما آنها مي
خورد؛ اما اين چه اختياري  به اختيار نمي. زند ميگويد و  ميداند كه راستمي. كنمدست به ليوان آب بزني شليك مي: گويدمي

خواهد بگويد اينها نمي. ي و سرشتي است؛ منظورش اين استراطاعت فرشتگان يك اطاعت جب: گويدكه مياست؟ شايد آن كسي
شتگان مختار هستند، امكان فر: بگوييم. شود اين نظرات را به هم نزديك كردبنابراين مي. كنندمثل يك دستگاهي دارند كار مي

بينند،  خطا دارند، كمال هم دارند؛ اما اين را هم بايد توجه داشت كه اختيار فرشتگان هم با توجه به اينكه دارند عالم غيب را مي
اما اين  است عرفت قصورشان از ناحيه قصور در م اما معصوم مطلق نبوده وارند موانع ندارند، در عين اين هم كه موانع ندغرائز و

رود پاي بساط قمار خواند؛ گاهي ميشود نماز ميآيد بلند مي ها هم نيست كه گاهي حالش مي مثل آدم،چنين اختيار محض
 شدن را نهايت امر اين شد كه انسان استعداد بالا رفتن و برتر شدن از فرشتگان. پس مراتب فرق دارد. كندنشيند، گناه مي مي

الْأَولِين  من ثُلَّةٌ«در قرآن مقربين را . كنندها از اين منزلت استفاده ميي بسيار كمي از انسانعده. نيست دارد اما بالفعل اينگونه
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ها ظاهراً مقربين انسان. معرفي كرده) آخرين امت از اندكى و* نخستينند  امتهاى از) آنها از (گروهى( ؛1»الْآخِرِين من  و قَلِيلٌ*

 است از رأس مقربين فرشتگان جبرئيل برتر )ص(پيامبر اكرمها كه چون رأس مقربين انسان. گان بالاتر هستنداز مقربين فرشت
 .  ناچيزندها اندك واما اين. است

 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
 :خلاصه مطالب

 كنند؛ آيا متقابلا اين كار براي آنها رواست؟  ميفرستند، دعا و استغفار ملائكه بر مومنان درود، صلوات مي :سؤال
 . رواست←پذيري آنها   با توجه به اثبات كمال:جواب
 ـ ع لام الس ، ميكائيل  و ئيلَرَبي جِ لَ ع لام الس ،هِلِس ر  و بياءِنْي اَ لَ ع لاملساَ« : سلام مشهور مستحب بعد از سلام اول       :دليل  ـحي م لَ دٍم ـ ع  االله دِب

لَّص  لَ االله عهِي نَال مِه خاتَ  آلِ  ولا نَ  ينَبيي بي ب عسلام و درود و دعا براي خدا مفهـوم نـدارد و لغـو اسـت چـون اينهـا موجـب كمـال                         ←  .»هد 
 .مخاطب است و خداوند كمال مطلق

 آيا صلوات بر رسول خدا و ائمه كمال براي آنهاست يا خير؟
 .آنهانه  كمال دارد خير فقط براي ما :1نظر 
 .آنها هم كمال آورد بر :2نظر 

 )آور نيست وارد هم نشده است مثل صلوات براي خدا كه چون كمال( اگر براي آنها كمال نداشت صلوات بر آنها مستحب و محبوب نبود -1
 .اورد لغواستكمال ني  درود خدا اگر←. فرستد  يعني خدا بر محمد و آل او درود مي←دعاي مستجاب است  )طبق روايت(صلوات  -2
 .آور است  تصريح قرآن كه درود خدا كمال-3

‐ »ولِّي الَّذِي هصي کُملَيع هلَائِکَتمکُم ورِجخلِي ناتِ مور إِلَى الظُّلُمالن...« 

 »...النبِي علَى يصلُّونَ و ملَائِکَته اللَّه إِنَّ« ‐

 آيه صبر -
  .پذير و كمال بالاتر روند باز هم مخلوقند پيامبر و آل او هر چه -4

  :نتيجه
 بـرزخ  ←آور باشد   در عالم برزخند و اگر صلوات كمال)ع(امام مهدي جز )ص(آل محمدشود چه اين كه   كمال در جهان ديگر نيز قطع نمي   -1

 .پذير دارد كمال
 .ديگر منشاء كمالات متفاوت است يكمنان بهؤفرشتگان و م سلامهاي خدا، -2

 لتماس دعاا
 :كلمات

َوثن: م(بتها : سانالاو( فيه ِدر آن : العاكف)شوند) شهر مكه(كسانيكه از راه دور وارد : الباد كنند زندگي مي) شهر مكه 
فَتخَْ سخن ناروا: ل الزوّرقَودور اندازدش : تَهوي پس بربايدش : طََفُه 

 نفروتنا: بِتينالمخْ روش پرستش: سكاًمنْ دور: سحيق
دبدنه: م( شتران چاق و فربه: نالب( وافصف كشيده: ص كسي كه اگر چيزي به او بدهند قناعـت         : القانِع

 كند  مي
عنالَ االلهلَنْ محرومان عفيف النفس: تَرَّالمچاه: رْبِئْ هرگز به خدا نرسد:  ي 

 مافراشته ـ محك: مشيدٍ كاخ: رقَص ويران شده ـ فراموش شده: معطَّلَه
َي الْتعونَ كور شوند دلها: قُلُوبمدَنْ كنيد  شماره مي: تعخُ االلهفَيبرد پس خداوند از ميان مي: س 

 دهد كيفر: عاقَب اشك: يةمِرْ سخت و سنگين: قاسِيه
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  سوره مؤمنون18جزء  مگس: ذُباب سرسبز: ضَرَّةًمخْ
 رعايت كنندگان: ونراع ملامت شدگان: ملُومين رستگار شدند: لَحاَفْ

 روغن: نالده رفتن و در اينجا از بين بردن: ذَهاب تجاوزكنندگان: العادون
رنگ ـ در اينجا بـه معنـي نـان     : غْصِب

 خورش است 
 ديوانگي ـ جنون: جِنَّة خورندگان: اكِلين

پس سوار كن: لكُفِاس يدور است: هاته خار و خاشاك: غُثاء 
هراسان ـ خوف و ترسي همراه با محبت  : فقِْمشْ گرداب: رَةِغمَ كي بعد از ديگريدرپي ـ ي پي: راتَتْ

 و احترام
جونتَنْ ناله و فغان برآورند: ئَروُنيگفتگوهاي شبانه: سامِراً گشتيد  بر مي: كِص 
روُنتَهگوئيدــ فحـش و      هذيان مي : ج

 دهيد ناسزا مي
 دهد پناه مي: يجيرُ منحرفان از حق: ناكِبون

از ( اي در هـم كشـيده      كسانيكه چهـره  : كالحِون خويشان ـ نسبتهاي فاميل: ساباَنْ وسوسه هاي : همزات
 و عبوس دارند) سوختن در آتش

اصــطلاحي كــه ( دور شــويد: ســئُوااخِْ
بـــراي دور كـــردن ســـگ اســـتفاده 

 )شود مي

پرتـاب كـردن    : رمـي ( كننـد  مـتهم مـي   : مونيرْ سوره مباركه نور
 )تيرسنگ يا 

 رحم ـ مهرباني: فَةرأْ )شلاق( پس بزنيد: لِدوافَاج زن زناكار: الزاّنِيه
 گروهي: بةعص ...كند دور مي: رؤاُيد )80( هشتاد: ثمَانين

 دهد شما را پند مي: يعِظُكُم ) غرق در موضوع شدن( فرو رفتيد: تُماَفَضْ تهمت عظيم : كاِفْ
كي آشكار و شايع شود: تشَيعفّيهِم االله شود پاك نمي: ٰمازوخدا تمام دهد : ي 

 )با ادب و مهرباني(اجازه بگيريد : نسِواتَأْتسَ مردان پاك دامن: طَيبين زنان پليد و ناپاك: الخَبيثات
 )جيب :م( ها يقه پيراهن: جيوب )خمار: م( ها روسري: خمُر )نگاه خود را(كوتاه كنيد : يغُضُّوا

 داري كند بايد خويشتن: ففِِتعَيسولْ همسر  مردان و زنان بي: ٰالايَامي همسر گيريد: حواكِاَنْ
 چراغ : باحمِص چراغدان: ةٰكومشِْ خود فروشي: البِغاء

 درخشان: دري ستاره: كَبكَو شيشه: زجاجه
ضِيءور شود  شعله: ي وشامگاه: صالٰالا بامداد: الغُد 

كويرـ سرزمين گسترده كـه آب و علـف         : بقيعة ايشان را سرگرم نسازد: مهيهِلاتُلْ
 ندارد 

َتشنه: نٰأالظم 

 راند به آرامي مي: يزجي ابر: سحاب درياي عميق و پهناور : لجُيٍّ
 درخشندگي: سنا هاي باران دانه: قالود متراكم ـ انباشته: ركاماً

مذْ رود راه مي: شيياالله يم شوندگانتسل: عِنينم حيفخدا ستم كند: ي 
 بازنشستگان: القَواعِد نيمروزـ حدود ظهر: الظَهيرَه بلوغ ـ عقل: الحلُم

زناني كه خود آرايي و خود      : متَبرِّجات
 نمايي كنند

ة گلَنْ: رَجالاَعدرود: تحَِي 

بركندن چيزي ـ كسـانيكه    : يتسَلَّلُون
 گريزند  مخفيانه از جايي مي

استتارـ عمل كسانيكه پشت سـر ديگـري        : واذاًلِ
 كنند خود را پنهان مي

 

 شود مي) املاء( ديكته) پيامبر( بر او: ٰليتمُ رستاخيز : نشُُور سوره مباركه الفرقان
ــرَّنين كســانيكه بــا غــل و زنجيــر : مقَ

 اند  دست و پايشان را به هم بسته
 )سوق: م( بازارها: واقْالاَس مرگ و هلاكت: ثُبوراً
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سوراًموراً گنج: زْكَنْ جادو شده: حقصر :م(كاخها : قُص( 
 تباه ـ نابود: بور گمراه كرديد: تُملَلْاَضْ خروش ـ فرياد: زفير

اصطلاحي كه اعراب   (امان دهيد   : جوراًراً مه حجِ سركشي و نافرماني كردند: عتَو جزء نوزدهم
 )برند هنگام ترس به كار مي

 )نهايت تأسف و تأثر(گزد  به دندان مي: يعض پراكنده: ثوراًمنْ  ذرات بسيار ريز:هباء
 ابرها: الغمَام محل آسايش: مقيلاً سخت: عسير
يدل: فُؤاد خوارـ حسرت زده: خَذوُلاً واي بر من: ٰلَتييا و 

ادا كـردن   ( به تدريج و مـنظم    : تَرتيلاً
 )روشن حروف و كلمات

پـس ايشـان را     ) هـم  +نـا  +دمر +ف: (ناهمفَدمرْ
 سرنگون ساختيم

 نابود كرديم و در هم شكستيم: ناتَبرْ

 آرامش: سباتاً سايه: الظِّلّ گستردن ـ بيداري ـ حركت: نشُُور
 نمك: حمِلْ مردم: اُناس شهر: دهبلْ

شور: اجُاج بس است: ٰكَفي دامادـ پيوند: رصِه 
 مجازات آن را خواهيد ديد: قَ اَثاماًيلْ بت و عذاب پردواممصي: غَراماً نفرت: نُفُور
 سوره مباركه الشعراء اهميت ندهد : بؤاُيعٰما سرافكنده ـ خوار: مهان
هلاك كردن خويشتن از شدت     : باخِع

 غم و اندوه
 شنوندگان: تمَعِونمس زبانم گويا نيست: طَلقُِ لِسانيلاينْ

 مار عظيم ـ اژدها: بانثعُ پس گريختيم: ترفَفَرَ در كودكي: وليداً
 )حبل: م( ها طناب: حِبال اجتماع مردم : تمَعِونمج ساحران: سحار

ساحران به جاي مار به (وسائل دروغين : يأفِكُون فرو برد: قفَتَلْ
 )بردند كار مي

باكي نيست: رَلاضَي 

 كوه عظيم: دالطَّو گروه اندك و پراكنده: مهذِلشَِرْ شما را تعقيب خواهند كرد : متَّبعِون
أَ نزديك ساختيم: نالَفْاَزداستان ـ خبر : نَب سسيراب مي گرداند : قيني 
دلي كه از بيماري و انحراف اخلاقي       : قَلبِ سليم  رسوا مكن مرا: زِنيلاتخُْ پيوند ده: نيحِقْاَلْ

 پاك باشد
 نهيد؟  آيا بنا مي: نُونأتَب س سرنگون شدندپ: كِبوافَكُب آشكار شد: برِّزت
 ما را پند دهي: تعظْ )مصنع: م(مكان و ساختمان مجلل : مصانِع مكان مرتفع : ريع
 )كوهها را( تراشيد مي: حِتُونتَنْ لطيف ـ شاداب ـ ميوه رسيده: هضيم شكوفه: عطَلْ

 پيرزن: عجوز دشمنان سر سخت : لينٰالقا ثروتمندان غفلت زده: فارِهين
والاتَبَفاً جماعت زياد : الجِبِلَّة كم ندهيد  : خسِپاره اي: كس 
 بيم ـ بترسان : ذِراَنْ غير عرب: جمالاَع )زبور: م(كتابها : زبر
 هدف سرگردان ـ بي: يهيمون سرزمين: واد بگستران: فِضواخْ

  گرم شويد:طَلُونتَص سنگ آسماني: شِهاب سوره مباركه النمل
مار: نُّٰجا حركت مي كند: تَزُّتَه اِسيقين داشت: هاقَنَتْتَي 

ــون عوزــي : ي ــاز م ــف   ب ـــ توق داشتند
 كردند تا به هم ملحق شوند مي

حنَّكُملايِآگاهي نداري: لَم تحُِط پايمال نكنند: طم 

 )ديو(فرد گردنكش و خبيث : تريعِفْ دهي؟ چه فرمان مي: مرين تَأْٰذاٰما صاحب قدرت: اوُلُوا قُوة
 صاف: ممرَّد امواج متلاطم دريا: لجُة قصر: حالصرْ

 البتـه شـبانه بـه او      ) ه + بيِتَنَ +نُ +لَ: (لَنُبيتَنَّه فريب خوردن: تَنُونتُفْ بلور: قَوارير
 زنيم شبيخون مي) حضرت صالح(
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